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فصل اول
 زبان و ادبیات فارسی را بهتر بشناسیم

۱. ارزش‌ها و کارکردهای ادبیات فارسی

ادبیات فارسی -که در حقیقت عصارۀ فرهنگ ایرانی است - می‌تواند از جهات 

گوناگون مورد تأمل و بازنگری قرار گیرد؛ مثلًا یک بار از جهت جایگاه و پایگاهی 

که در میان فرهنگ‌ها و ادبیات اقوام و ملل برای خود کســب می‌کند و بار دیگر 

به مثابه مهم‌ترین میراث و هنر کلامی که ما به عنوان ایرانی مسلمان به آن چشم 

دوخته‌ایم. در واقع، ادبیات در روزگار ما می‌تواند نقشــی چند‌گانه داشته باشد 

بی‌آنکه یکی مزاحم یا مُنافی دیگری باشد. از همین روی نقش سومی هم از بطن 

این دو جنبۀ آغازین رخ می‌نماید و آن برآوردن نیازهای شخصی و فردی هرکسی 

است که در زیر این آسمان کبود، خواهان دانایی و زیبایی و روشنی بیشتر است.

دربارۀ نقش‌های نخستین ادبیات، باید بیشتر و عمیق‌تر اندیشید چراکه نیاز 

ضروری‌تر روزگار ماست. در حقیقت، زبان و ادب فارسی برای ایران و ایرانی مانند 

روح برای پیکر شده است، به گونه‌ای که تصور یکی بدون دیگری، انگار مشکل 

می‌نماید. به همین جهت دربارۀ نقش جهانی، ملی واجتماعی ادب فارسی باید 

ژرف، اندیشید و نکات زیر را پیوسته در نظر داشت:
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11 . 
ً
هر ملتی برای ظهور استعدادهای خویش راه و ابزاری بر می‌گزیند و عمدتا

 در پاره‌ای از کشورها فلسفه 
ً
با آن به تولید فکر و بار فرهنگی می‌پردازد؛ مثلا

یا نقاشی یا موسیقی یا معماری و امثال آن محل ظهور بهترین استعدادهای 

ملی مردم‌شان بوده و با توسل به آن شیوه‌ها و شگرد‌ها، یافته‌ها و دریافته‌های 

فكری و عملی و ذوقی خود را هویدا كرده‌اند اما در ایران ـ خوب یا بد ـ 

مهم‌ترین استعدادهای قومی و ملی ما در گذشته جذب و هضم ادبیات 

شده‌اند و بخشی از مهم‌ترین خلاقیت‌های هنری و فكری فرزندان این 

آب و خاك از طریق ادبیات خود را به جهانیان نشــان داده‌اند و برخی از 

ناب‌ترین و نایاب‌ترین آفریده‌های بشری را در طول تاریخ آفریده‌اند و به 

همین خاطر هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید مجموعۀ عظیم آن همه استعداد و 

تولیدات‌شان را به سادگی نادیده گرفت.

22  تنها صدایی بوده .
ً
ادبیات در روزگاران دراز و تاریک قرون گذشته، تقریبا

است که توانسته عمق فاجعه‌ای را که استبداد پادشاهان و فقر و کم ‌آبی 

طبیعی اقلیم ایران و بی‌سوادی عوام آن به وجود آورده‌اند به نسل‌های بعدی 

برساند. چون نه از طریق تاریخ‌های رسمی می‌توان واقعیت تاریخ ایران 

را دریافت و نه اسناد قابل اعتمادی به‌جا مانده که دریابیم در گذشته چه 

می‌‌گذشته است.

33 البته ادبیات فارسی واحدی یکپارچه و همسان نیست که بتوان تمام آن را با .

یک نگاه كلی طرد و رد کرد یا دربست پذیرفت. بخشی از این میراث امروزه 

نه خیلی قابل احترام است و نه قابل اعتماد و قابل اعتنا، بلکه باید فقط به 

عنوان اسناد ادبی و یادگارهای تاریخی حفظ شوند اما با این حال، حجم 

عظیم و آثار مهمِ قابل ملاحظه‌ای نیز وجود دارند که جزء شاهکارهای 

اندیشه و ذوق بشری شمرده می‌شوند كه حساب این دو را باید از هم جدا 

ساخت. دســتۀ اول را جزء اسناد ملی و آثار مكتوب تاریخی- فرهنگی 

می‌سازیم و نگه‌‌می‌داریم و از گروه دوم درس معرفت و محبت می‌آموزیم.
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44 زبان فارسی مبنای مشترک همۀ ایرانیان برای تداوم حیات عقلی و جمعی .

بوده است كه اگر دچار اختلال شود به دنبال آن روابط گروهی و گفتگوهای 

علمی، نیاز‌های روزانه، مسائل سیاست اقتصاد و حتی خرید و فروش و... 

تی با هر نژاد و زبان و مذهب و 
ّ
نیز دچار اختلال می‌گردند؛ چرا که هر مل

ی« مشترک است!
ّ
اقلیمی نیازمند یک »زبان مل

به همین دلیل، هیچ‌کس در ایران نمی‌تواند از زبان فارسی بی‌نیاز باشد؛ 

چون برای درست نوشتن، درست فهمیدن، درست فهماندن، مکاتبات و 

مراسلات و برآوردن نیازهای اجتماعی و امثال آن به فارسی نیازمندیم.

بنابراین هر ‌چه زبان فارسی تضعیف شود؛ مبناهای مشترک ما ضعیف‌تر 

خواهد شد و هر‌ چه معیارهای مشترک ما ضعیف‌تر شود حرف و سخن 

همدیگر را بدتر خواهیم فهمید و این در نهایت همۀ ما را کم مایه و ناتوان 

خواهد ساخت و هرروز، زارتر و خوارتر خواهد کرد و وجهۀ فرا ملی ما 

را نیز غبار‌آلود وتیره خواهد ســاخت و نیرو و انگیزۀ ما را برای رساندن 

پیام و شکوفایی ذوق‌مان برای جهانیان کمتر و کم رنگ‌تر خواهدکرد.

55 یکی از راه‌های تواناسازی فارسی، انتقال میراث گذشته به امروز است تا .

زیبایی‌ها و توانایی‌های آن استخراج گردند و در خدمت زبان فارسی روز 

در آیند و این ممکن نمی‌گردد مگر با خواندن و باز خواندن »درســت و 

دقیق ودلپذیر و خرد‌پسند« متون گذشته.

66 بسیاری از آموزه‌های خوب و زندگی‌ساز در ادبیات گذشته است که می‌تواند .

زندگی امروزِ ما را کمال و جلا بخشد. مفاهیم مهمی در حوزه‌های اخلاق، 

حکمت، عرفان، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، خویشتن‌شناسی، خداشناسی 

و دیگر علوم و معارف می‌توان یافت که با تزریق آن بر پیکر فرهنگ ایرانی 

و )انسانی( می‌توان آن را تواناتر و فربه‌تر ساخت. اما متأسفانه اکثر آنها 

مورد غفلت واقع شده‌اند و کشف و شناسایی نشده‌اند و به نسل و عصر 

امروز منتقل نگشته‌اند. این زیبایی‌ها و گیرایی‌های ادبی، مثل زعفران و 
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پسته و نفتِ ماست که اگر درست، دسته‌بندی و عرضه شوند؛ جهانی را 

مجذوب و خریدار خود خواهند ساخت.

77 ادبیات فارسی یکی از کمیاب‌ترین میراث‌های بشری است که در چند .

حوزه توانسته »زیباترین« آثار ادبی را بیافریند و با فهم و امروزی کردن آن 

 
ِ

می‌توان چشم بشریت را از زیبایی‌های شگرف آن روشن‌تر ساخت. اوج

ظهور بیشتر این زیبا‌یی‌ها در آثار حماسی و عرفانی و بخشی از ادبیات 

معاصر است.

88 تنوع ادبیات فارسی به قدری است که هرکس با هر سلیقه‌ای می‌تواند از .

 عاشق‌پیشه‌ها و محبت‌پرستان از آثار عاشقانه، درویش 
ً
آن لذت ببرد. مثلا

مسلک‌ها وعرفان‌گراها از ادبیات عرفانی، اهل رزم و بزم و عزم از آفریده‌های 

حماسی و غنایی و وصفی و حتی کسی که مخالف شعر و شاعری و ادبیات 

است باز هم می‌تواند از آثار ضدادبی موجود لذت ببرد. این لذت‌یابی به 

جز استفاده‌های علمی جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و زبان‌شناسانه‌ای 

اســت که می‌توان از ادبیات برد. هرگونه متنی در ادب فارسی هست كه 

می‌توان خواند و لذت برد.

99 ادبیات فارسی به دلیل شرایط خاصی که در آن رشد کرده، می‌تواند بهترین .

یاور و همراه و همدل دل‌های شکســته و بی‌پناه روزگار باشد. جان‌های 

شیدا و قلب‌های عاشق و روح‌های خسته و دردمند، هزاران صدا و آهنگ 

در آن برای خود می‌یابند و در روزگار سلطۀ کمیت و بی‌اعتباریِ کیفیت به 

هزاران مرهم روحی دست خواهند یافت. ادب فارسی از جهت بر‌آوردن 

 
ً
نیاز‌های عمیق عاطفی و روحی و دادن آرامش و خرسندی خاطر، واقعا

یگانه و ممتاز است. خرابات دل‌های از بدی‌ها و بدها بریده، و گلستان 

جان‌های خسته و شکسته است و این، در روزگاری که بشر »برگذشته از 

مدار ماه، لیک بس دور از قرار مهر« است سرمایۀ اندکی نیست.

این ادبیات می‌توان الگویی باشد برای خلق آثار برتر ادبی. اگر کسی مدتی 1010
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را عاشقانه و خالصانه، دل به بهترین شاهکارهای ادب فارسی دهد، و با 

آنها انس بگیرد و پیوســته بخواند و آنها را ملکۀ ذهن خویش سازد؛ آرام 

آرام جوانه‌هایی از وجود خود او هم سر می‌کشد و شراره‌های حیاتش را 

شکفته می‌ســازد و این موضوع هم به حیات روحی او جهت می‌دهد؛ 

هم حیات اجتماعی او را تلطیف می‌سازد و به حیات انسانی و بشری او 

بهره بیشتری می‌رساند.

1111 ادبیات فارســی عصارۀ همۀ تعالیم اسلامی را در خود دارد. با شناخت 

این ادبیــات به روح قرآن و وحی وکلام پیامبر )ص( و ائمۀ معصومین و 

بزرگان دین می‌توان نزدیک شــد و راه برد. بزرگان ادب فارسی با بهترین 

وزیباترین زبان، معارف تلطیف‌شدۀ قرآنی و اسلامی را به گوش و هوش 

جهانیان ریخته‌اند و رسانده‌اند.

آنچه که بیش از همه، از گذشــته‌ها تا امروز، ملت ما را آزرده ساخته و 1212

آزار داده است، آشــفتگی عقلانیت قومی و خرد جمعی و هویت ملی 

ماســت که همواره در معرض تندبادهای سهمگین و سنگین واقع شده 

است. نمی‌توانیم ایران را دوســت بداریم و پایدار و آباد وآزاد نگه‌داریم 

مگر آنکه نخست پریشــانی‌ها و آفت‌های آن را دفع و رفع کنیم و یكی 

از بهترین وسیله‌هایی که از طریق آن می‌توان به بازسازی هویت ملی و 

مشکلات قومی و نارسایی‌هایی فرهنگی و زبانی گذشته و حال پرداخت، 

ادبیات فارسی به عنوان ابزار جمعی ما است. چراكه ادبیات، بهترین آینۀ 

زیروبم‌های فرهنگی ما بوده است.

در ادبیات امروز جهانی، ما سهم بسیار اندکی داریم، چه در حوزه نثر چه 1313

در حیطه شعر. اگر بخواهیم نویسندگانی قوی و مطرح و شاعرانی ممتاز 

و یگانه داشته باشیم؛ چاره‌ای نداریم جز اینکه سرمایه‌های غنی و قوی 

ادبیات سنتی را در اختیار آنها بگذاریم تا با درک »پیام« و »زبان« بزرگان 

گذشته، شعر و نثر خود را بسازند و بیارایند و در عرصه ادبیات جهانی قد 
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علم سازند. یکی از راه‌های بزرگ‌پروری در حوزۀ ادبیات، برخورد درست 

و دقیق با میراث ادبی گذشته و استخراج و تصفیه و ساده‌سازی آن است.

از این ادبیات می‌توان مایه‌ها و سرمایه‌های بسیار برای ادبیات‌نمایشی، 1414

سینما و داستان‌نویسی امروز تولید کرد. امروزه سینما و تلویزیون و انواع 

و اقسام رسانه‌های حقیقی و مجازی دیگر، نقش اصلی هدایت جمع را 

بر‌عهده دارند. اگر از مایه‌های ادبی، پایه‌هایی برای زبان تصویر و نمایش 

 بسی فراتر از آنچه هستیم، خواهیم بود. بکوشیم که ادبیات را 
ً
بسازیم؛ قطعا

نمایشی کنیم و نمایش را )سینما، تلویزیون، تئاتر، رمان و...( ادبی‌تر سازیم.

ادبیات فارسی جزئی از ادبیات بشری، بلکه پاره‌ای از مهم‌ترین میراث 1515

فرهنگی انسان است. اگر ما آن را درست عرضه کنیم هم خود را آبرومند و 

مقتدر می‌سازیم هم بشریت را از سرمایه‌هایی بزرگ و نیرومند بهره‌ور خواهیم 

کرد و  اگر با بی‌مهری و سرد با آن برخورد کنیم؛ هرروز ناتوان‌تر شده‌ایم و 

آدمیت را از بسیاری امکانات و فضائل محروم ساخته‌ایم. امکان گسترش 

عشق، مهرورزی، قصه‌های  خوب، حکمت‌های عمیق، شناسنامه‌های 

انسانی و اجتماعی و صدها گوهر دیگر که می‌توان از قلب ادبیات فارسی 

برکشید و آنها را زینت افزای کاخ بلند معرفت بشری کرد.

به هرحال ادبیات همچون مادر ماست. اگر زشت و اگر زیباست؛ از ماست. 1616

کسی که مادرش را به جرم زشتی یا پیری می‌رانَد؛ خود را در جمع و جامعه، 

خوار و تنها ساخته است. اگر گرد از چهره ادبیات بزداییم و جامه‌هایش را 

دگر سازیم و رنگ و آهنگ تازه‌ای به چهره و زبانش بریزیم؛ رخساره‌ای 

جوان و شــاداب و گیرا خواهیم داشت. به نظر می‌رسد مشکل از ما هم 

هست که نمی‌توانیم همان چه را که داریم درست و به روز، عرضه کنیم. 

طرد و نفی این میراث شــیرین، نه تنها ما را در عالم سربلند‌تر نخواهد 

ساخت که مهم‌ترین تکیه‌گاه‌مان را نیز خواهد گرفت.

بنابراین بایستی با صرف امکانات مالی و حکومتی و توجه به استعداد‌های  	
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درخشان و باانگیزه و اقبال دانشجویان و دانش‌آموزان متوسط به بالا، میراث 

خود را پاس داریم تا جامعه و آینده‌مان آشفته‌تر و پریشان‌تر نگردد. می‌توان 

 
ً
از ادبیات فارســی دل برید و به فرهنگ‌های دیگری سر‌سپرد؛ اما آیا واقعا

»دیگران« ما را » همسان و همسطح و همسنگ« خویش خواهند دید؟ آیا ما 

بریده از گنجینه‌های گذشته، شبیه غلامان و نوکرمآبان فرهنگی نمی‌شویم و 

آیا کسی می‌توان یافت در این دنیا که از خون و زمین و زبان خود را دور سازد 

و به »انسانیت« مطلق بیندیشد؟ پس ما هم میراث خویش را نه برای تفاخر 

و تکاثر، که برای بهروزی و بهسازی خود و دیگران پاس داریم، استخراج 

کنیم، تصفیه سازیم، و خلاصه نقدش کنیم و به زبان روز عرضه نماییم.

و دیگر اینکه هر سر موی بسیاری از ایرانیان را با این ادبیات و این زبان و 1717

این خاک و جایگاه پرورشِ آن، هزاران پیوند هست. از »یاد یار مهربان« 

رودکی تا شکوه بی‌همتای شاهنامه و فردوسی، از دنیای هزار رنگ قصه‌های 

نظامی تا حیرت دهشتناک خیام، از درد‌ها و بی‌قراری عطار و شور شعله‌های 

جان مولوی تا حکایت‌ها و عشق‌ها و موعظه‌های دلکش سعدی، از کلام 

آسمانی و جان فریب حافظ تا رنگارنگی‌های کلام صائب و دردهای نهفته 

ونگفتۀ نیما و از کلام جان شــکار »امید« ناامید تا سِحر بیان و اندیشۀ 

»بامداد« خسته و لطافت و صداقت و روشنی چون آب روان فروغ و سهراب 

و... از بیهقی و ناصر‌خسرو و منشی تا جمال‌زاده و هدایت و بسیاری از 

گاه جمعی« این قوم‌اند و توتم‌شــان  بزرگان دیگر، همه و همه »ناخود‌آ

همین قلم. چگونه می‌توان و می‌شود آن همه دلدادگی‌ها و دلبستگی‌ها را 

با نادانی و ناتوانی، اندک اندک خاک‌خورد کرد و خانه‌نشین ساخت؟ به 

هر حال تردیدی نیست که اگر درست پاس نداریم؛ چشم و چنگ روزگار 

را بی‌رحم‌تر از آن خواهیم یافت که بر مبنای خواهش‌ها و احساسات ما 

رفتار کند. بی‌شك محروم‌مان خواهد ساخت!

و آخرین نکته اینکه ما همگی، برای پیشــرفت‌های صنعتی و تکنیکی و 1818
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علمی و فلسفی و ساختن بنیادهای قوی اجتماعی، نیازمند زبانی شسته و 

توانمند هستیم. اگر زبان فارسی ناتوان شود، در ارتباطات رابطه‌های علمی 

و عاطفی، گزارش‌های تحقیقی، گزاره‌های رسانه‌ای، و نامه‌های اداری و 

شخصی و خلاصه تمامی تحقیقات و ارتباطات و فردی و اجتماعی دچار 

ی و مشترک 
ّ
مشکل می‌شویم. یک زبان کارآمد و توانا ـ به عنوان زبان مل

و زبان علمی و ارتباطی ـ نخستین پله و پایۀ رشد صنعتی، توسعۀ علمی، 

شکوفایی فکری، پیدایش و پایشِ خلاقیت هنری است و خلاصه، زبان 

رسا و استوار، سنگ‌بنای هرجامعه برای آبادی، آزادی و شادی است. 

و...

۲. شیوه‌های آشنایی با زبان و ادبیات فارسی

۱ـ۲: درآمد:

برای شناخت ادبیات فارسی، شیوه‌ها و راه‌های گوناگونی وجود دارد. از جمله، 

برخی با مطالعۀ دقیق و مستمر آثار بزرگان و فهم واژه‌ها، اصطلاحات، نکته‌ها و 

گفته‌های ناب و نایاب آنان، به‌تدریج شــناخت کامل و روشنی از زبان و ادبیات 

فارســی نصیب خود می‌نمایند. تردیدی نیست که یکی از مطمئن‌ترین راه‌های 

شناخت دقیق و کامل ادبیات فارسی، مطالعۀ مستمر و انس دائمی با سروده‌ها و 

نوشته‌های بزرگان ادب فارسی است. شیوه‌ای که غالب ادیبان و ادب‌دوستان به 

آن روی می‌آورند و نتایج و بهره‌های درخشانی هم می‌گیرند. با وجود این شیوۀ 

آشــنا، روش‌های مهم دیگری هم هست که چون بر‌مبنای معیارها و ملاک‌های 

علمی، منطقی، زبانی یا هنری با ادبیات و آثار ادبی برخورد می‌نماید و غالباً زبان و 

ت تاریخی، فرهنگی و معنایی، زیبایی‌شناسی و امثال آن طبقه‌بندی  ادبیات را در کلیِّ

می‌نماید؛ جوینده را زودتر و ای‌بسا عالمانه‌تر به مقصد و مقصود می‌رساند و با 

زبان و ادبیات و شــاخه‌ها و جنبه‌های مختلف آن بهتر و عمیق‌تر آشنا می‌سازد. 

در ادامه، مهم‌ترین شیوه‌های شناخت زبان و ادبیات فارسی را به اختصار معرفی 
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می‌کنیم اما دانشجویان مستعد و علاقه‌مند را برای آشنایی و شناخت عمیق‌تر به 
کتاب‌های مفصل و تخصصی‌تر ـ در فصل آخر کتاب ـ ارجاع می‌دهیم.

۲ـ۲: شناخت سبک‌های ادبی

یکی از استوارترین راه‌ها برای شناخت ادبیات فارسی، توجه به سبک‌های موجود 
آن است. از آنجا که ادبیات فارسی دو شاخۀ مهم به نام نظم و نثر دارد طبیعی است 

که دو شاخۀ مهم سبک‌شناسی هم داشته باشد:
11 سبک‌شناسی آثار منظوم .
22 سبک‌شناسی آثار منثور.

برای شناخت دقیق ســبک‌های موجود در ادب فارسی می‌توان از معیارهای 
 استفاده از 

ً
مختلف استفاده کرد و براساس آن سبک‌های ادبی را تعیین کرد. مثلا

جغرافیای اقلیمی ایران، حکومت‌ها، دوره‌های تاریخی، حرکت‌های مهم سیاسی 
یا اجتماعی یا فرهنگی، فرم‌ها و قالب‌های ادبی، شــاعران و نویسندگان بزرگ، 
 در 

ً
جریان‌های مهم ادبی و امثال آن. در هر حال، نباید از یاد برد که سبک معمولا

ذات خود دو شاخه مهم دارد:
•  - مولوی در ســرودن 	

ً
ســبک فردی: مثل ویژگی‌های خاصی که - مثلا

اشعار و خلق آثار خود دارد و سروده‌ها و نوشته‌های او را از همگان متمایز 
می‌سازد. سبک فردی هرکس درست مثل چهرۀ اوست که در عین داشتن 

اشتراکاتی با بقیه، خاصِ خود اوست.
• سبک دوره‌ای: توجه به ویژگی‌های عام شعری و نثری در یک زمانه خاص 	

است به گونه‌ای که غالب سرایندگان و نویسندگان از آن پیروی می‌کنند 
مثل سبک خراسانی، هندی و عراقی.

اگرچه سبک‌های موجود در ادبیات فارسی را می‌توان از جنبه‌های گوناگون طبقه‌بندی 
کرد، مشهورترین شیوۀ سبک‌شناسی که امروزه دردانشگاه‌ها و در رشته‌های ادبیات 

فارسی تدریس می‌شود به صورت زیر است:
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چند نکته مهم:

• تحولات اجتماعی و فرهنگی یک‌باره صورت نمی‌گیرد، بنابراین تاریخ‌ها 	

تقریبی است.

• برای تحول و تبدیل سبکی به سبک دیگر، وجود یک واسطه ضروری است 	

که مکتب واسطه و مکتب وقوع، زادۀ چنین ضرورتی است.

• بعضی سبک‌ها تا مدت‌ها بعد از شروع سبک جدید هم ادامه داشته‌اند.	

• مبنای این نوع سبک‌شناسی، بیشتر جغرافیایی و فرهنگی است.	

• شعر نو یک اصطلاح اســت، چون شعر خوب، کهنه و نو ندارد. ضمن 	

آنکه شــعر نو، خود دارای چندین شاخۀ فرعی دیگر است که در بحث 

قالب‌های شعر فارسی به آن اشاره خواهد شد.

ب: کلیات سبک نثر فارسی
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و استفاده از عربیات
و صنعت‌گرایی شدید

از ۱۳۰0 تا امروزنثر ساده ۴
یکی بود یکی نبود جمال‌زاده،

چرند پرند دهخدا

رهایی نثر از قید و بند
صنعت‌گرایی و

توجه به روایت‌‌گری و داستان 



26    فارسی عمومی نو

چند نکتۀ مهم:

•  متداخل است. یعنی گاهی نثر ساده و متکلف 	
ً
دوره‌های سبک در نثر بعضا

همزمان به کار می‌روند و گاهی نثر مسجع زودتر از نثر میانه خود را نشان 

می‌دهد.

• در درون یک دوره، چند شاخه نثر دیگر وجود دارد؛ چنانکه با شروع نثر 	

ساده، چند شاخۀ مهم نثر دیگر هم پیدا شده است. مثل نثر تحقیقی، نثر 

روزنامه‌ای، رمان، نثر شاعرانه و...

• تاریخ‌ هر سبک نثری، تقریبی است.	

۳ـ۲: شناخت قالب‌های ادبی

11 قالب‌های ادبی، پیمانه‌هایی هستند که ادبیات فارسی در طول تاریخ در .

درون آنها پیدا شده‌اند. قالب‌های ادبی یکی از راه‌های ساده و مطمئن برای 

شناخت هر نوع ادبی از جمله ادبیات فارسی هستند چون با شناخت یک 

قالب ادبی وسیر تحول تاریخی آن، می‌توان با تمام زیبایی‌های معنوی، 

معنایی و لفظی آن آشنا شد و بهترین آفرینندگان آن قالب را در طول تاریخ 

 - با شناخت غزل می‌توان هم از زیبایی و گیرایی 
ً
شناخت؛ چنانکه - مثلا

غزل لذت برد هم غزل‌سرایان بزرگ را از آغاز تا امروز شناخت. همین‌طور 

مثنوی و رباعی. به طور کلی ادبیات فارسی از آغاز پیدایش - چنانكه اشاره 

شد - دو نوع ظرف عمده برای ظهور خود داشته است: یکی ظرف نظم 

و دیگری ظرف نثر که هرکدام در درون خود قالب‌های متعدد دیگری را 

پرورش داده‌اند.

نظم در طول حضور هزار و صدسالۀ خود در ادب فارسی، چند قالب 

 از آغاز ظهور ادبیات 
ً
مهم را تجربه کرده اســت که برخی از آن‌ها تقریبا

فارسی تا امروز حضورداشته‌اند. و پاره‌ای از این قالب‌ها هم بعد از شروع 

شعر نو وارد ادبیات فارسی شده‌اند.
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